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ــم با مفهوم  ــته مي خواهي در اين نوش
ــويم.  ــنا ش ــرقت علمي و علل آن آش س
ــه مقصود نگارندة در اين مقاله  آن چه ك
است، بيشتر جنبة آسيب شناسي دارد و به 
عللي كه زمينه ساز استفادة نويسندگان از 
دسترنج ديگران در هر سطح است، اشاره 
مي شود؛ معضلي اخلاقي و اجتماعي كه 
ــتر  ــد امكان آن را بيش ــاي جدي فناوريه

وسهل تر كرده اند.
ــاني  ــول دانش و معرفت به آس محص
ــت نمي آيد و گاه حاصل ماهها و  به دس
سالها تلاش يك محقق است كه يكباره 
ــود. درست مانند آن  طعمة ديگري مي ش
ــويد و ببينيد  ــما وارد خانة خود بش كه ش
ــي در  ــبه در حالي كه كس ــارقي يكش س
خانه نبوده، حاصل سالها سعي و كوشش 
ــما را برده است. حال و روز خود را در  ش
ــم كنيد. يا لحظه اي را  اين وضعيت تجس
تصور كنيد كه سارقي نابكار يكباره كيف 
شما را مي دزدد و حقوق ماهانة شما را كه 

از بانك گرفته ايد، از دستتان مي ربايد.
ــازيها  ــبيه ها و همانند س البته اين تش
ــياري از كساني كه در قلمرو  در ذهن بس
ــت به سرقت كالاي  دانش و معرفت دس
ديگران مي زنند، راه نمي يابد. آنها صفت 
ــت نمي پندارند  دزد را براي كار خود درس
ــا براي صاحب كالا و  و حالاتي را كه م
سارق كالا وصف كرديم، دربارة صاحب 
ــادق نمي دانند.  ــود ص ــي و خ ــر علم اث
ــرقت را از يك نوع  ــح دو س ــع قب در واق

نمي شمارند.
ــت  پيش از ادامة مطلب ابتدا بهتر اس
ــاده از سرقت علمي يا  تعريفي كوتاه و س
ــرقت  ــتر (1995) س ادبي ارائه كنيم. لس
ــتة  ــدي از نوش ــتفادة  عم ــي را «اس ادب
ــود» تعريف  ــتة خ ديگران به جاي نوش
مي كند [حسرتي، 1384] زاهدي (1386) 
ــيون بي عيبي و  ــل از «كميس ــز به نق ني
ــتي پژوهش»، سرقت تأليفات را به  درس
ــد به اين معني  ــي و از روي عم بي پرواي
ــرات، عبارتها،  ــنده نظ مي داند كه نويس
ــي پروتكلهاي  ــا يا حت ــا، نموداره داده ه
ــران را به جاي  ــدة ديگ ــي چاپ نش علم

ــع آنها ارائه  ــود بدون ذكر منب نظرات خ
ــد. در اين مقاله حداقل به دو علت  مي كن
ــرقت علمي مي شود، اشاره  كه موجب س

مي كنيم.

 ناآشنايي با مفهوم سرقت 
علمي

بسياري از كساني كه دست به سرقت 
علمي مي زنند، اساساً اين كار را از جنس 
سرقت نمي دانند؛ وگرنه دست به اين كار 

نمي زنند. به اين چند نمونه توجه كنيد:
ــخصات  ــا نام و مش ــجويي ب 1. دانش

روشن، در ايميلي به من نوشته بود:
" جناب آقاي دكتر عطاران

ــگاههاي  دانش دربارة  پايان نامه ام  من 
ــما  ــت و مي خواهم مقالة ش مجازي اس
ــاورم. ولي چون  ــة خود بي را در پايان نام
ــل ــورت فاي ــه ص ــت ب ــه در اينترن مقال

ــوان آن را كپي  ــت، نمي ت پي دي اف اس
ــز وقت زيادي  ــت كرد. تايپ آن ني پيس
ــوم اگر فايل ورد  مي گيرد. ممنون مي ش

آن را براي من بفرستيد."
ــن مقاله كه من با يكي از همكارانم  اي

سرقت علمي
فناوريهاي جديد  محمد عطاران
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نوشته بودم، نزديك به 20 صفحه بود و 
دانشجوي محترم به سادگي و صميميت 
ــه مي خواهم آن را كپي  اظهار مي كرد ك
ــرقت  ــت كنم. قطعاً او اين كار را س پيس
علمي نمي داند و از جنس دزدي به شمار 

نمي آورد.
2. دوستي از من خواسته بود پژوهشي 
ــتفاده در  ــام داده ام، براي اس ــه انج را ك
ــه اش، به او بدهم. من آن كار را  پايان نام
ــراه كارهاي ديگر به او دادم. پس  به هم
ــت از  از چندي به من گفت كه مدتي اس
پايان نامه اش دفاع كرده است و برخي از 
ــتانش به او گفته اند كه كار رامنتشر  دوس
ــه كار را  ــت كرد ك ــد. از من درخواس كن
ــة او را گرفتم و با  ــن پايان نام ــم. م ببين
كمال تعجب ديدم كه بخشهاي زيادي از 
كارهاي من و ساير نويسندگان رابه عينه 
و بدون كم و كاست آورده است؛ بي اين 
ــه منبع اصلي آنها را ذكر كند. قطعاً در  ك
اين مورد يقين دارم كه دوست محترم ما 
ــرقت علمي آشنا نبوده است،  با مفهوم س
وگرنه به سادگي آن را به من نمي داد و از 
من اظهار نظر نمي خواست. چون معمولاً 
كسي كه مي داند دزدي كرده است، مايل 

نيست كسي از راز او مطلع شود.
ــل دوم كارش را  ــجويي فص 3. دانش
ــا آن را مطالعه  ــتاده بود ت براي من فرس
ــم. وقتي آن را خواندم ، ديدم مواردي  كن
ــته است و تمام منابع  را از مقاله اي برداش
ــده در آن مقاله را به عنوان منابع  ذكر ش
ــه منابع  ــت ، بي آن كه ب ــود آورده اس خ

اصلي اشاره كند. برايش نوشتم.
ــما با مأخذ آن دريافت  «فصل دوم ش
ــه در مطالعة  ــواردي ك ــي از م ــد. يك ش
ــرا جلب كرد و  ــن فصل توجه م اولية اي
از مسائلي است كه اگر در كشور ديگري 
ــه اش اخراج  ــد، قطعاً نتيج ــام مي ش انج
دانشجو از دانشگاه بود، مواردي است كه 

سرقت علمي به آن اطلاق مي شود. يكي 
ــت كه  ــرقت علمي آن اس از مصاديق س
ــي را مي خواند و  ــنده، مقاله يا كتاب نويس
ــل مي كند؛ بدون آن  مطالبي را از آن نق
كه به ذكر منبع اصلي بپردازد. هم چنين، 
منابع متني را كه خوانده است، به عنوان 
ــوارد قابل  ــما م ــود مي آورد. ش منابع خ
ــي مقاله ها را جزو  ــي از منابع بعض توجه
ــه به منابع  ــود آورده ايد، بي آن ك منابع خ
ــاره كنيد و بگوييد به نقل از...  اصلي اش
ــوب  ــرقت علمي محس اين مورد قطعاً س
ــه عنوان كار  ــود و من نمي توانم ب مي ش
ــار كار را  ــم. براي اولين ب ــما تلقي كن ش
ــي از عدم اطلاع شما تصور مي كنم  ناش
و به جناب عالي فرصت مي دهم كه مقالة 
ــه منابع اصلي  ــازي كنيد؛ ب خود را بازس
ــه را براي من  ــاره كنيد و مجدداً مقال اش
ــوارد بعدي روية  ــتيد. ولي براي م بفرس

ديگري پيش خواهم گرفت.» 

ــجو دريافت كردم  ــي كه از دانش جواب
ــود كه با  ــخص ب ــم جالب بود. مش براي
مفهوم سرقت علمي آشنا نيست، چون در 

پاسخ من آورده بود: «منابع ارائه شده در 
بخش فارسي، همگي را در اختيار دارم و 
ــخصاً آنها را خوانده ام و ارجاع داده ام.  ش
ــي، كلية منابع مقاله اي  در بخش انگليس
ــايتي را نيز شخصاً خوانده ام و در  و يا س
اختيار دارم. هم چنين، بيشتر منابع كتابي 
ــا در اين ميان، چند  را در اختيار دارم. ام
منبع كتابي (حدود 17 منبع)  را نادرست 
ارجاع داده ام كه پس از اصلاح، حضورتان 

ارسال مي كنم.»
توجه كنيد! او استفاده از 17 منبع را در 
ــتة اول بي آن كه خود آنها را خوانده  نوش
ــد، با عنوان چند منبع مي آورد؛ گويي  باش

كه با قبح قضيه چندان آشنا نيست.
ــد كه بايد  در اين موارد به نظر مي رس
ــرقت علمي را كه به گمان من  مفهوم س
بسيار كسان، به خصوص دانش آموزان و 
دانشجويان، با آن آشنا نيستند، روشن كرد 
ــح داد. مثلاً مي توان  ــراي افراد توضي و ب
ــتقيماً از افراد  گفت كه اگر جمله اي، مس
ــاً داخل گيومه  ــول مي كنيد، حتم نقل ق
ــع مقاله يا كتابي  ــد. يا اگر به مناب بياوري
ــاره مي كنيد، منبعي را  به عنوان مأخذ اش
كه از آن استفاده كرده ايد، حتماً با عنوان 
ــل از»  بياوريد. مثلاً اگر از كتاب  «به نق
«جهاني شدن: فناوري اطلاعات و تعليم 
و تربيت»، نوشتة محمد عطاران، استفاده 
كرده ايد و او در مقاله اي كه ترجمه كرده، 
ــتر و همكارانش  ــت: «لنكس ــته اس نوش
ــه فناوري اطلاعات،  (1996) معتقدند ك
ــما  فضاي محصور تعليم و تربيت...»، ش
ــه را بياوريد، بي  ــن ترجم نمي توانيد مت
ــما  ــتفادة ش آن كه به منبعي كه مورد اس
ــاره كنيد ونيز نمي توانيد  ــت، اش بوده اس
ــده را به عنوان  تمام منابع متن ترجمه ش
ــي مقالة فردي  ــود بياوريد. زمان منابع خ
ــگاهي را مي خواندم و در ميانة متن  دانش
به يكباره متوجه شدم، حدود يك صفحه 

پژوهشها نشان 
مي دهند. كه 
فراگيرندگان نظامهاي 
آموزشي كه ارزش يابي 
در آنها براساس 
آزمونهاي چندگزينه اي 
صورت مي گيرد، در 
مقايسه با فراگيرندگان 
نظامهاي آموزشي كه 
ارزش يابي در آنها 
نگاهي به نوشتن 
دارد، داراي مهارتهاي 
كمتري در نوشتن 
هستند
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ــت. وقتي  ــم متن برايم خيلي آشناس و ني
ــه اين فرد مقالة  ــت كردم در يافتم ك دق
ــده ام را بي كم و كاست و بدون  ترجمه ش
ــات آن را تغيير دهد، آورده  ــن كه كلم اي
ــت. نه تنها از مترجم ذكري به ميان  اس
نياورده، بلكه تمام منابع را هم به عنوان 
ــتقيماً از آنها استفاده  منابعي كه خود مس

كرده، آورده است.

 ناتواني در نوشتن
ــرقت در مفهوم  يكي ازانگيزه هاي س
ــب آن چه  ــام آن، ناتواني فرد در كس ع
ــير طبيعي و از راه  ــت، در مس دزديده اس
ــت. به همين قياس، كسي كه  عادي اس
ــرقت علمي مي زند، در واقع  دست به س
ــيري غيرطبيعي به  ناتواني خود را از مس
ــي از زحمت ديگران  ــدي كه ناش توانمن
ــاني كه  ــدل مي كند. اغلب كس ــت، ب اس
دست به سرقت علمي مي زنند، از نوشتن 
ــطوح  ناتوان اند؛ ناتواني اي كه درهمة س

علمي متأسفانه دچار آن هستيم. 
ــان كه در نظام  نوشتن نزد بسيار كس
آموزشي ما تربيت مي شوند، امري دشوار 
ــام ارزش يابي ما  ــت. نظ و گاه جانكاه اس
ــت كه دانش آموزان و  هم به گونه اي اس
دانشجويان ما را به سوي نوشتن در همة 
ــه تا تحليلي  ــواع آن، از توصيفي گرفت ان
و نقادانه سوق نمي دهد. پژوهشها نشان 
ــدگان نظامهاي  ــه فراگيرن ــد. ك مي دهن
ــي كه ارزش يابي در آنها براساس  آموزش
آزمونهاي چندگزينه اي صورت مي گيرد، 
ــدگان نظامهاي  ــا فراگيرن ــه ب در مقايس
ــي در آنها نگاهي  ــي كه ارزش ياب آموزش
به نوشتن دارد، داراي مهارتهاي كمتري 
ــتن هستند. [موسي پور، مهراني و  در نوش
زندي، 1388]. به نظر خرمشاهي (1388)، 
دليل ناتواني در نوشتن بين ما ايرانيان آن 
ــت كه بين ذهن و زبان فاصله افتاده  اس

است و فكر مي كنيم هنگام نوشتن چيزي 
بايد بنويسيم كه با آن چه در ذهن ماست، 
تفاوت دارد. او مي گويد: اگر معلم انشا بودم، 
ــه اي،  به بچه ها به جاي موضوعات كليش
ــاده بنويسند؛ مثلاً  مي گفتم توصيفهاي س
توصيف يك حادثه كه برايشان اتفاق افتاده 
ــت. يا از بچه ها مي خواستم كه خلاصة  اس
يك مقالة دايرة  المعارف يا داستان را به زبان 

ساده بنويسند.

ــجويان  من خود به دليل اين كه دانش
فراواني راديده ام كه به جز حروف عطف 
و ادات ربط، اثري از خود به خصوص در 
ــتلزم نوشتن است، مانند  كارهايي كه مس
ــولاً از آنها  ــه، نمي گذارند، معم پايان نام
ــت كنند  مي خواهم كه يك وبلاگ درس
و از آغاز نيم سال تحصيلي تا به آخر آن، 
ــند. مثلاً معلمي  بنويس دربارة موضوعي 
ــه مي نويسد و  دربارة خاطراتش از مدرس
يا دانشجويي دربارة خوابگاه و ماجراهاي 
ــان مي دهد  آن مي نگارد. تجربة من نش
ــجويان پس از  ــياري از اين دانش كه بس
ــتن از جنس توصيف  ــه به نوش مدتي ك
ــارت تحليل را  ــادت كردند، كم كم مه ع
ــراغ آن مي روند.  ــم مي آموزند و به س ه
ــتن از جنس مهارتهايي است  گويي نوش
كه تنها با نوشتن مي شود آن را آموخت.

ــطو مي گفت كه ما دو نوع دانش  ارس
داريم: دانشهايي كه با رفتن به نزد استاد 
ــب مي كنيم؛ مانند  ــنيدن آنها را كس و ش
رياضيات و علوم طبيعي. نوع ديگر دانش 
ــه تنها با عمل  ــت ك از جنس اموري اس
ــوند. مثلاً كسي كه  ــب مي ش مكرر كس
مي خواهد خوش نويسي را بياموزد، تنها از 
طريق مشق مكرر، خوش نويس مي شود. 
ــخنوري  يا فن خطابه را تنها از طريق س
مكرر مي توان كسب كرد. گيلبرت رايل، 
فيلسوف انگليسي، همين تقسيم بندي را 
به گونه اي ديگر بيان مي كند. او مي گويد: 
ما دو نوع دانش  داريم: دانشهاي ناظر بر 

واقعيت1 و دانشهاي ناظر بر چگونگي2.
ــوزان را به  ــاس بايد دانش آم بر اين اس
نوشتن و نوشتن و نوشتن ترغيب و تشويق 
ــتر نوشتنهايي مبتني بر  كرد؛ آن هم بيش
توصيف،  نوشتنهايي كه رو به سوي تحليل 
ــي كه در نوشتن  ــاس، كس دارند بر اين اس
ــود، مي تواند ذهن خويش را در  توانا مي ش
نوشتار خود به منصة ظهور برساند و خود را 
عاجز از آن نمي بيند كه مايملك ديگران را 

به عينه به نام خود عرضه كند.

 پي نوشت
1. Knowing that
2. Knowing how
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ارسطو: دو نوع دانش 
داريم، دانشهايي كه 

با رفتن به نزد استاد و 
شنيدن آنها را كسب 

مي كنيم؛ مانند رياصيات 
و علوم طبيعي. نوع 

ديگر دانش از جنس 
اموري است كه تنها 
با عمل مكرر كسب 

مي شوند
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